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  )دانشگاه تربيت معلم آذربايجاناستاديار گروه زبان و ادبيات عربي ( دكتر مهين حاجي زاده

 
  ينگرشهاي آواشناختي و واجشناختي ابن جنّ و تحليل بررسي

  چكيده

اسلامي  - علوم متنوعي قرار گرفت و بسياري از محققاني را كه متأثر از نظام فرهنگي عربي ةي در ابتدا در حيطآواشناس
اـئل صـرفي و نحـوي مـي      ةنحويان و دستور نويسان آن گاه كه به مطالع ،در اين ميان. بودند، متوجه خود ساخت مس

ويژه علم صرف در بسياري از موضوعات و ه اين علوم و ب چراكه خود ؛پرداختند، ناگزير با مسائل آوايي مواجه مي شدند
تـقلي را بـه مباحـث     جنيّ ابن . مباحث به گونه اي با آواشناسي تداخل داشتند اـليف مس نخستين دستور نويسي بود كه ت

را براي دلالـت  » علم الأصوات«و اصطلاح زباني كرد آواشناسي اختصاص داد و آن را به عنوان علمي مستقل بررسي 
  .كار برده ر اين علم بب
را در خصوص آواهاي زبان عربي از خلال بررسي متـون و  جنيّ مقاله حاضر درصدد است نگرشها و ديدگاههاي ابن   

يـهاي  جنّـي  روشي كه ابن . آثار موجود او استخراج و آنها را از منظر پژوهشهاي آواشناسي معاصر بررسي نمايد در بررس
اـ توجـه بـه عـدم     كار برده روشي ته آوايي خود ب وصيفي بوده و نتايجي كه در زمينه توصيف آواها به آنها دست يافته، ب

تا جايي كه با توصيف آواشناسان معاصر كه مجهـز بـه   است وجود امكانات و ابزارهاي تحليل آواها بسيار پيشرفته بوده 
  . آزمايشگاهها و وسايل پيشرفته هستند، تا حد زيادي مطابقت مي كند

  ابن جني، آواشناسي، واج شناسي، زبانشناسي نوين: ها كليد واژه

  مقدمه

جهت كه يكي از شاخه جديد از آن . از يك سو علمي قديم و از سوي ديگر علمي جديد است 1آواشناسي
تـم بدسـت فرد   دانش زبانشناسي. است  2شناسيهاي علم زبان اـن دوسوسـور  در ابتداي قرن بيس اـن  3ين ، زب

اـني    به شمار مي آيدو قديم از آن جهت كه يكي از علومي  ه استشناس سوئيسي پايه گذاري شد كه هـر زب
در واقع زبان سيستم نظامندي از علائم آوايي قراردادي است كه مهمترين كاركرد آن ايجاد . مبتني بر آن است

از اين رو از ديرباز دانشمندان ملتهاي مختلف از . فكار و فرهنگ و غيره به شمار مي رودارتباط و انتقال آراء و ا
و علماي مسلمان عرب و غير عرب نيز . جمله يونانيها، روميها و هنديها به آواهاي زبان خويش توجه داشته اند

  .از اين قاعده مستثني نبوده اند
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نـايي  . واقع شد طالعات زبان شناختي جديد بسيار سودمندمطالعات آواشناسي برجاي مانده از هنديها در م آش
كه اين كشف، حادثه بسيار مهمـي   ط ويليام جونز انگليسي در قرن هجدهم صورت گرفتسبا سانسكريت تو

در تحول مطالعات زبان شناختي از جنبه هاي مختلف بود و نيز عامل بسيار مهمي در پي بردن به وجود روابط 
و ايراني و ميان برخي زبانهاي اروپايي مثل يوناني و لاتيني و شاخه هاي مختلـف آن از   ميان زبانهاي هندي

اـخه مسـتقلي از   . سوي ديگر بود بدين ترتيب هنديها نخستين كساني بودند كه به پژوهشهاي آوايي بعنوان ش
  .شاخه هاي زبان شناسي پرداختند

ه مطالعه آواهاي زباني، بيشتر انگيزه ديني بوده، چـرا  اما انگيزه اصلي عربها در اوائل اسلام از روي آوردن ب
در ميان كساني كه )گفتار نادرست(كه با انتشار اسلام و گرايش ملتهاي غير عرب به اسلام و شايع شدن لحن 

تازه به اسلام گرويده بودند و از همه مهمتر دغدغه اصلي مسلمانان براي جلوگيري از تحريـف قـرآن كـريم،    
، علماي مسلمان و در رأس آنها، نحويان را واداشت تا در اسرع وقت به بررسي )ص(ول اكرم پس از رحلت رس

اـن  . آواهاي زباني بپردازند و در آثارشان ابوابي را به اين بخش اختصاص دهند از سوي ديگر آنها نيز همانند زب
اـط محكـم    و شناسان معاصر، جايگاه پژوهشهاي آوايي را در ميان علوم زباني اـئل نحـوي و    ارتب اـ مس آن را ب

علماي بلاغت و بيان با اشاراتي به تنافر آواها و انسجام آنها و نيز با سـخن  . صرفي و بلاغي درك كرده بودند
معجم . در مطالعات مربوط به آواهاي زبان نقش داشتند... گفتن پيرامون شرايط فصاحت، آهنگ و حسن بيان 

وايي در مقدمات معجمشان و نيز توجه برخي از آنها به ترتيب آوايي نويس ها نيز با پرداختن به برخي مسايل آ
اـي    . الفاظ به روش خليل بن احمد و ديگران در مطالعات آواشناسي سهيم بودند اما از همه مهمتـر نقـش علم

بگونه اي كه هر كتاب يا تأليفي كه در زمينه علم تجويد انجام مي . تجويد و قراءتهاي قرآني برجسته تر است
اصطلاحات مربوط به به همين دليل است كه .د با مخرجهاي حروف عربي و شيوه توليد آنها شروع مي شدش

بدين ترتيب، با وجودي كه قدما به طور مستقل به بحثهاي آوايي نپرداخته .ليفات آنها بسيار استآواشناسي در تأ
اـت و    اند، اما در اين زمينه به مباحثي اشاره كرده اند كه در مقايسه با ع صرشان و با توجه به عـدم وجـود امكان
  .ابزارهاي تحليل آواها، براي آواشناسان امروزي بسيار گرانقدر است

در زمينه آواشناسي، همين افتخار براي عرب كافي است كه «: احمد مختار عمر در اين خصوص مي گويد
. به فضيلت آنها اعتراف كـرده انـد   برگشتر اسرآلماني و فرث انگليسي :تن از دانشمندان بزرگ غربي، يعنيدو 

برگشتر عنوان مي كند كه در ميان ملتهاي مشرق زمين، هيچ ملتي به جز هنديها و عربها در زمينه آواشناسي 
آواشناسي در پرتو دو زبان مقدس سانسكريت و زبان عربي رشد و : و فرث مي گويد. پاييان مقدم نبوده اندوبر ار

  .)114: 1988مختار عمر، ( »نمو يافت
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آن گونه كه گفته مي . خليل بن احمد فراهيدي است ،در ارتباط با آواشناسي زبان عربينام مطرح نخستين 
اين كتاب به عنوان قديم ترين سـند در موضـوع    .مربوط به اوست العينشود، اولين معجم زبان عربي، كتاب 

  .دست ما رسيده استه آواشناسي زبان عربي مطرح مي باشد كه ب
. از خليل، شاگرد او سيبويه تلاش كرد آنچه را استادش در زمينه آواشناسي شروع كرده بود، تكميل كندبعد 

اـره   . را به مباحث آوايي اختصاص داده است الكتاباو چندين باب از كتابش موسوم به  اـب درب موضوع اين كت
ي اصـوات و حـروف عربـي    به بررس» باب الادغام«نحو عربي است اما سيبويه در يك بخش جدا موسوم به 

دست ابن ه اما ما حصل مطالعات آواشناختي خليل و سيبويه و ديگر لغويان در قرن چهارم هجري ب. پردازد مي
اـب  او به طور مفصل، مسائل مربوط به آواهاي زبان را در عربي بررسي كرده و . به بار نشستجنيّ   ،در ايـن ب

او سبك و شيوه سيبويه را با تغييـرات و  . جاي گذاشته استرا بر خصائصو  ة الاعرابسرّ صناعكتاب معروف 
به تنهايي در زمينه جنيّ اگرچه ما طبيعتا از آن اضافات جذابي كه ابن .اصلاحاتي در طبقه بندي آواها دنبال كرد

أـليف مسـتقلي را بـه مباحـث       . آواهاي زبان عربي افزوده، نبايد غافل شويم ظاهراً او اولين كسي اسـت كـه ت
را براي » علم الاصوات«و اصطلاح زباني  اسي اختصاص داد و آن را به عنوان علم مستقل بررسي كردآواشن

  .اصطلاحي كه تاكنون نيز مورد استعمال زبان شناسان قرار گرفته است. كار برده دلالت بر اين علم ب
زش و نسـبت بـه ار  ) غيـر عـرب  –عرب (علماي مسلمان كند هدف در پژوهش حاضر آن است كه بيان 

جايگاه آواشناسي در پژوهشهاي زباني واقف بودند و نيز در ميان علماي مسلمان، كساني وجود دارند كـه كـم   
اهميت تر از زبان شناساني همانند سوسور، چامسكي و ياكوبسون نيستند، بلكه گاهي در برخـي پژوهشـهاي   

نام برد و در مقاله حاضـر بـه   جنيّ از ابن  بر آنها برتري دارند، كه در رأس آنها مي توان ،علمي مربوط به زبان
اـي       . او خواهيم پرداخت و واجي مطالعات آوايي اـ بـه معرفـي ديـدگاهها و نظريـه ه در واقع درصدد هستيم ت

هاي آوايي او را از خلال بررسي متون و بپردازيم تا از يك سو نگرشجنيّ ن طور خاص ابه آواشناختي قدما و ب
آنها را از منظر نظريات و پژوهشهاي زبان شناسي نوين بررسـي و   ،و از سوي ديگرآثار موجود، استخراج كنيم 

بدين ترتيب جايگاه مطالعات او را در ميان پژوهشهاي زبان شناختي معاصر بيان كنيم و از اين طريق بتـوانيم  
  .فضيلت علماي مسلمان را در مطالعات مربوط به آواهاي زبان متذكر شويم

  اه ابن جنيگدتعريف زبان از دي

اهميت فراواني قائل بوده اند و نمي توان  ،همانطور كه پيشتر اشاره شد، علماي مسلمان براي مباحث زباني
اـر  . تلاشهاي ارزشمند آنها را در اين زمينه انكار كرد ف ياما اكثر آنها به تعريف زبان عنايت چنداني نداشـته و تع

  .ارائه نداده اندكاملي را 
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ي بود كه در خلال تعريف كاملي كه از زبان ارائـه داد، ديـدگاههاي پيشـرفته اي را در    زء كسانججنيّ ابن 
 .مقايسه با عصرش ارائه نمود كه كم اهميت تر از نظريات زباني معمول امروزي در زمينه زبان شناسي نيست

ا بواسطه آن بيان زبان آواهايي است كه هر قومي، اغراض و اهداف خود ر«: او زبان را اينگونه تعريف مي كند
يـار  ). 1/33: ابن جني، بي تا(»مي كند اـ بس ي از اين تعريف متضمن عناصر اساسي در تعريف زبان است و ب

ابتدا . است كه به بارزترين جنبه هاي زبان اشاره مي كنددقيق و تعريفي ي دارد تعاريف جديد در زبان هماهنگ
اـن در     بر ماهيت آوايي زبان تاكيد مي كند، و بدين ترتيب  اـن مـي كننـد زب از خطاهاي شايع عده اي كه گم
اـر و   همچنين. جوهرش پديده اي نوشتاري است، اجتناب مي كند نقش اجتماعي زبان را در بيان و انتقال افك

به جنيّ ابن . همچنانكه به تفاوت ساختار زباني همگام با تفاوت جوامع بشري اشاره مي كندنمايد؛ آراء بيان مي 
د كه اساس در پديده زباني گفتار است و آن اساسي است كـه اكثـر پژوهشـهاي معاصـر     وببرده اين نكته پي 

گونه اي كه ابتدا بر زبان گفتاري تاكيد مي شود و زبان نوشتاري در درجـه دوم اهميـت   ه ب ؛مبتني بر آن است
  .قرار دارد

عده اي بر « : او مي گويد. تپيدايش زبان نيز بي ارتباط به بحث ما نيس أدر خصوص منشجنيّ عقيده ابن 
صداهايي از قبيل گردباد، رعد و . همه زبانها از صداها و شنيده هاي موجود در طبيعت است أنشاين باورند كه م

اين صداها نخستين جرقـه  . برق، صداي باد، شرشر آب، شيهه اسبان، قارقاركلاغان، خش خش برگها و غيره
اين نگاه نزد . و انسان با تقليد از آنها توانست اولين واژه ها را توليد كندهايي بودند كه در ذهن انسان زده شدند 

اين متن مربوط به يكي از نظريه هاي معروف در مـورد  ). 48- 1/47: همان(».من مقبول و پسنديده است
. اي موجود در طبيعت اسـت است كه معتقد است زبان تقليدي از آواه 4»تقليد آوا«پيدايش زبان يعني نظريه 

اـمي و   عقيده داردرا مي توان از صاحبان اين نظريه قلمداد كرد كه جنيّ ابن  زبان امري قراردادي است نه اله
  .توقيفي

امروزه زبان شناسان معتقدند سخن گفتن در مورد پيدايش زبان بي فايده است و نمي توان به تفسير كامل 
اـ بـه پـژوهش    اين مسألهله دست يافت و أو علمي از اين مس اـن  علمـي   به فلسفه زبان نزديك تر است ت زب

وزه مطرح اسـت و صـورتي بـه    يكي از نظريه هايي كه امر. )15: 1979حسان، ؛18: 1970حجازي، (
پيدايش زبان، تقليد آواهايي است كـه   أاست كه معتقد است منش (bow wow)علمي يافته نظريه  اصطلاح

اكثر زبان شناسان معاصر و در . بنابراين اصل زبان قرارداد است نه الهام و توقيف .انسان از طبيعت گرفته است
اـدري،  (د لاحاتي اندك قائل به اين نظريه هسـتن ند انگليسي در قرن نوزدهم، با اص، دانشم5وتنيرأس آنها  ن
مطرح شده  خصائصدر جنيّ  مي شود كه اين نظريه، ده قرن پيش توسط ابن ملاحظه). 29- 31: 2005
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 رد الفاظ اندكي در زبان صادق استدر مو و تنهااست اگرچه سخن در مورد تقليد در زبان، خالي از مبالغه نيست 
  .نمي توان بر همه الفاظ زبان تعميم داد و

  آوا شناسي

 هصناع سرّعنوان  او كتاب خاصي را با. در بحث آواشناسي روش متفاوتي با علماي پيش از خود داردجنيّ ابن 
 ـ    . به مبحث آواهاي زبان اختصاص داده است الاعراب  ماو اولين كسي است كـه آواشناسـي را بـه عنـوان عل

اـر بـرد و درك   ه مستقلي قرار داد و چندين قرن قبل از غربيها اين اصطلاح را براي دلالت بر بررسي آواها ب ك
معناي امـروزي آن كـه    ادر آن دوره ب» علم«از واژه مراد اگر چه . كرد كه آواشناسي علمي قائم به ذات است
  .، متفاوت بوده استمي باشد همان پايه ها و قواعد دقيق روش شناختي

  :به اجمال عبارتند ازجنيّ ابن  هسر الصناعموضوعات كتاب 
  ؛توصيف تشريحي و دقيق مخارج آواها - 3 ؛داد حروف هجا و ترتيب آنهاتع - 2 ؛وصيف اندامهاي گفتارت  - 1
تغييراتـي كـه در    - 5 ؛آهنگهاي طبيعي آواها و بيان صفات طبيعي آنها و تقسيمشان به اعتبارات مختلف - 4

نظريـه   - 6 ؛يا ابدال يا ادغام يا حـذف مـي شـود   ساختار كلمه براي يك آوا ايجاد مي شود و منجر به اعلال 
 .)13و 6/: 1954ابن جني،( از آواهاي بعيد المخرجبا تشكيل لفظ آن تباط فصاحت در لفظ مفرد و ار

  اندامهاي گفتار 

يعني اينكه مشـخص   ؛ساده ترين راه بررسي و توصيف صداهاي زبان، يافتن مشخصه هاي توليدي آنهاست
اـيي  . ثر استؤشود، دخالت كدام اندام يا اندامهاي گويايي و چه بخشي از آنها در توليد هر صدا م اندامهاي گوي

اـ، ششـها،    ره دهان، كام، لثه، دندانها و لبها و نيز حفره بيني،تمامي بخشهاي متحرك درون حف حلق، تار آواه
اـن  . 6ناي، چاكناي و همچنين ماهيچه هايي را كه اين بخشها را به حركت در مي آورد، شامل مـي شـود   زب

  .مي نامند »دستگاه گويايي«يا  »اندامهاي گويايي«شناسان معاصر تمامي اين مجموعه را 
بلكه هنگام سخن درباره آواها به اعضاي مختلفي كه  ،ي، اندامهاي گويايي را جداگانه توصيف نكردهابن جنّ

سينه، حلق، دهان، « : به گفته او اين اندامها عبارتند از. د، اشاره كرده استاندامهاي گويايي را تشكيل مي دهن
ابن جني، سينه را هم . توليد صوت مي شود ، رها شودكمك مي كند نفسي كه منجر به ) صدر(سينه . »بيني

ها نيست و جز در موارد اندكي ازيرا به اعتقاد او سينه جزء مخارج آو ،سطح ديگر اعضاي گفتار به شمار نياورده
 او در كتاب . به طور مستقيم در فرآيند گفتار وارد مي شودجنيّ ه ابن دياما حلق به عق. به آن اشاره نكرده است

دورترين نقطه حلق، وسط حلق و نزديك ترين نقطه حلق : حلق را به سه قسمت تقسيم مي كند هالصناع سرّ
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اـن    . جزاء مخرجهايي قائل استاو براي هر كدام از اين  ،به دهان او همچنين ميان ابتدا و وسـط و جلـوي ده
اـن در   گفتار ر توليد در دهان چندين عضو وجود دارند كه وظيفه. تمايز قائل شده است ا انجام مي دهند كـه زب
اـن     : او زبان را نيز به چند بخش. مرتبه نخست قرار دارد اـي زب اـره ه اـن و كن عقب زبان، وسط زبان، نوك زب

ابن جني، نقش دندانها را در توليد گفتار . دندانها نيز نقش مهمي در توليد گفتار بر عهده دارند. تقسيم كرده است
او . تقسيم كرده است» 7ثنايا، رباعيات، انياب و اضراس« نها را به چهار قسم با دقت بيشتري توضيح داده و آ

به نحو خاصـي   و از خيشوم نام مي برد كه به اعتقاد او يز در فرآيند گفتار سهيم مي داندلبها، بويژه لب بالا را ن
و ساير قدما به آن جنيّ لاحي است كه ابن اما تارهاي صوتي، اصط. ساكن دخالت دارد در مخرج نون خفيفه 
در صورتي كه آواشناسان معاصر براي تارهاي صوتي در توليد گفتار و واكـداري و بيـواكي   . اشاره اي نكرده اند

  .قائلند اساسيآواها و بويژه در تلفظ همزه نقش 
اـ   ستااو بر اين باور. در مورد كيفيت حدوث آواهاي زباني مطالعه كرده استجنيّ ابن  كه اصوات گفتاري ب

 ورانسان با دو ساز ني و عود به طهاي موسيقي شباهت دارند و قابل مقايسه هستند و دستگاه گفتاري را در نت
اـي    گفتاردستگاه در واقع . 8دقيق مقايسه كرده است را در توليد كلام و ادوات موسيقي ياد شـده را در ملوديه

اـ را  آفرآيند طبيعي توليد گفتار را ارائه نمايد و بتوانـد تقسـيم   سه كرده است تا از اين طريق موسيقيايي مقاي واه
اـ   (برحسب مخارج و تقسيم آنها را به دو قسمت صامت و متحرك روشن نمايد  ؛مهـدي  33:راجحـي، بـي ت

  ).167 :1998محمد، 
اـ تـأثير دارد   ي حلـق در ت سفت و نرم است و سفتي و نرم ،او يادآور شده است كه حلق امـروزه   .لفـظ آواه

. سختكام ثابت است و حركت نمي كند. دننتقسيم مي ك »نرمكام«و  »سختكام«نوع  كام را به دو ،آواشناسان
مي رود و گاهي به سمت پايين حركت مي كند و باعث  گاهي بالا. اما نرمكام متحرك و داراي انعطاف است

اـ ، نزد معاصران است» كام«همان جنيّ احتمالا حلق نزد ابن  .)70: 1980بشر،( 9تغيير در آواها مي شود  ام
متفاوتند و اينكـه  پي برده بود كه آواها مطابق با وضعيت اندامهاي گويايي با هم جنيّ نكته مهم آن است ابن 

آواهايي وجود دارند كه در مسيرشان با موانعي روبرو مي شوند كه او آن را به انگشتان نوازنـده عـود بـر روي    
  .و آن نزد آواشناسان معاصر همان تارهاي صوتي است 10مي كند تارهاي عود تشبيه 
اشاره مي كند كه  برخي آواها در مسيرشان با موانعي روبرو مي شوند، ظاهرا منظور جنيّ در واقع وقتي ابن 

  .تار آواهاستانسدادهايي است كه در دستگاه گفتار ايجاد مي شود كه يكي از آنها انسداد تارهاي صوتي يا 
در عبارتي كه براي بيان راز اختلاف آواهاي توليد شده از طريق انـدامهاي  » مقطع«از كلمه جنيّ مراد ابن 
اـن مـد    )هجا(تجمع دو يا چند آوا ،)10پي نوشت شماره : ك.ر(كار برده ه گويايي ب نيست كه امروزه آواشناس
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اـنعي   تمكاني است كه صو - ه مي شودفهميد همانطور كه از كلامش - نظر دارند، بلكه مراد او در آن جا با م
صوت عرضي است كه «: و در اين زمينه مي گويدا. جريان و امتدادش جلوگيري مي كند كه از روبرو مي شود

همراه با نفس به طور مداوم و كشيده خارج مي شود تا اينكه در حلق و دهان و لبها با مقاطعي روبرو مي شود 
، مقطع ناميده و جريان باز مي دارد، بنابراين هر زمان كه آوايي در برابر نفس عارض مي شودكه آن را از امتداد 

 بالادر عبارت جنيّ ابن . آواست) جايگاه توليد(مقطع نزد او همان مخرج ). 1/6: 1954ي،ابن جنّ(» شود مي
اـهي در  به طور واضح اشاره كرده است كه روبرو شدن يكـي از انـدامهاي    صوت با مانع در مسير حركتش، گ

  .گفتار رخ مي دهد

  صوت و حرف

را كـه علامـت   » حـرف «از جمله اشكالاتي كه آواشناسان معاصر بر سيبويه مي گيرند آن است كـه او واژه   
صـورت ملفـوظ    اما واقعيت آن است كه سيبويه ايـن واژه را بـراي   ،به كار برده» آوا«نوشتاري است به جاي 

  .حروف استعمال كرده است
تـاري   :دو معنا اراده مي كند» حرف«طور كلي عرب از واژه ه ب  يكي صوت گفتاري و ديگري علامت نوش
اـن    كه يك زبان شناس عربي درباره حر هنگامي). 102: 1384انيس،( ف بحث مي كنـد، مقصـود او هم
  .است و اگر مقصودش صورت نوشتاري باشد به وضوح به آن اشاره مي كند» صوت«

يشينيانش در رفع هر گونه ابهامي در خصوص تمايز ميان صوت و حرف حريص بوده بر خلاف پجنيّ ابن 
اـرج    « :صوت را چنين تعريف كرده استو  يـده خ صوت عرضي است كه همراه با نفس به طور مـداوم و كش
 »اينكه در حلق و دهان و لبها با مقاطعي روبرو مي شود كه از جريان و امتدادش جلوگيري مـي كنـد   اود ت مي
تـر انسان ناطق و حيوان غير ناطق در آو است  كليصوت در اين تعريف، ).1/6: 1954ن جني،اب( ك ن مش

اـنعي  جنّـي  در تعريف ابـن  اما حرف . ذكر كرده دارا هستندجنيّ زيرا هر دو، اين اندامهايي را كه ابن ،هستند م
بـه تعبيـر او حـرف    . تبه معناي لبه و تيزي چيزي اس "حرف"است كه صوت را قطع مي كند و آن از ماده 

مانعي است كه در برابر صوت عارض مي شود و آن را از امتداد و جريان باز مي دارد و هر جا كه حرفي در برابر 
در . گاهي از باب مجاز، مقطع را نيز حرف ناميده استجنيّ ابن . اميده مي شودن» مقطع«صوت عارض شود ، 

  ).1/6:همان(حالي كه مقطع، جايگاه حرف است و نه خود حرف
«     : ذكر كرده است) هسر الصناع(در اول كتابش . كار برده استه گاهي حرف را در كنار صوت بجنيّ ابن 

يا به عنوان . است ناميده» ذوق أصوات الحروف«عنوان يكي از بابهاي كتابش را و  ،»علم الأصوات و الحروف
بيم كه هنگام وقفشان، صوتي همـراه آنهاسـت   گاهي برخي حروفي را مي يا« : آورده است خصائصمثال در 
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ابـن  . (اف،اث، اس،آص: و هنگام وقف مـي گـويي  . و غيره» صاد«و »ثا«،»فا«مثل . حال آنكه ساكن هستند
  . به احتمال زياد صوت در اينجا به معناي هواست) 2/328: جني، بي تا
اژه هاي صوت و حرف را در يك علي رغم آنكه ميان صوت و حرف تمايز قائل شده، گاهي نيز وجنيّ ابن 
و  نوبت از هر دو استفاده كرده اسـت  گونه اي كه هنگام سخن گفتن درباره ادغام بهه ب. كار برده استه معنا ب
او ايـن دو اصـطلاح   . »تقريب الحرف من الحرف« : سپس مجدداً گفته» تقريب الصوت من الصوت« : گفته
اـ  . چه گاهي اين دو واژه در كاربرد او دچار تداخل شـده انـد  اگر  ،را با هم معرفي كرده است)صوت و حرف( ام

و  ه كار برده اسـت غالب در پژوهشهاي آوايي او آن است كه همانند پيشينيان واژه حرف را به معناي صوت ب
هنگامي كه از مضمون اين كتاب صحبت مي كند، بـه وضـوح مـي     سر الصناعةاين نكته را بويژه در مقدمه 

اـم أصـنافها و   ] حروف المعجم[أذكر أحوال هذه الحروف «: يدبينيم كه مي گو في مخارجها و مدارجها، و انقس
اـكنها و        اـ، و س اـ و منفتحه اـ، و مطبقه اـ، و صـحيحها و معتله أحكام مجهورها و مهموسها، و شديدها و رخوه

 ،»حـروف «ه اين سخن او حاكي از آن است كه مقصود او از واژ). 3- 1/4: 1954ابن جني، (»...متحركها، 
اـري هسـتند نـه        تـص صـوت گفت اصوات است و دليل آن است كه او صفات را ذكر كرده و اين صـفتها مخ

. شايان ذكر است كه اكثر اين صفات در مطالعات آواشناختي معاصر همچنان مطرح هستند. علامت نوشتاري
اند و جايي را براي هيچ گونه اما آواشناسان امروزي به طور واضح و دقيق ميان صوت و حرف تمايز قائل شده 

  .ابهامي باقي نگذاشته اند

  دسته بندي آواهاي زبان

امروزه آواشناسان آواها را مطابق با وضعيت تارهاي صوتي در حنجره و چگونگي عبور نفس از مجرا به دو 
مجراي حلـق و  هيچ مانعي در راه عبور هوا در  11در تلفظ واكه ها. دسته واكه ها و همخوانها تقسيم كرده اند

هوا يا كاملا حبس مي شود و به دنبال آن صداي انفجاري ايجاد  12اما در همخوانها ،دهان و بيني وجود ندارد
اـبراي . گـردد و نوعي سايش ايجاد مي ي شود يا اينكه مجراي هوا تنگ شده م اـ همگـي واكـدار    ه ن واك ـبن ه
اـي    «. و برخي بيواك باشند همخوانها ممكن است برخي از آنها واكدار اهستند ام) مجهور( تـه بنـدي آواه دس

. ناحيه آكوستيكي يا توليدي مبتني بر شناخت دقيق اندامهاي گفتار و شناخت علمي فرآيند گفتار است از زباني
اـركرد ايـن      نـاخت ك به همين جهت پژوهشهاي آواشناسي در تعريف اندامهاي گويايي از علم تشـريح و در ش

  ).35- 36: 1978حجازي، (نقشها از علم فيزيولوژي مدد مي گيرد اندامها و چگونگي انجام اين 
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تعـداد آن  . ناميده است» حروف«هستند كه عرب آنها را  آواهايي در زبان عربي) صامتها(آواهاي همخوان 
، دال، ذال، را، زا، سين، شين، صاد خا، با، تا، ثا، جيم، حا، الف،همزه قطع،«: تا است كه به ترتيب عبارتند از  29

ها همان حركتهاي معـروف سـه   اما واكه . »، ياقاف، كاف، لام، ميم، نون، ها، واوضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، 
 ـيا با كتابت آوايي بـين المللـي    ــَــِـُ اـن داده مـي    (a/u/i)گانه فتحه، ضمه، كسره هستند كه با علائم ـ نش

اـه و سـه     تا مي دانند كه شامل 6عده اي از زبان شناسان تعداد حركات زبان عربي را . شوند سه حركـت كوت
اگر حركات كوتاه را با حركات كشيده مقايسه كنيم، در مي يابيم كه به عنوان مثال، فتحه . حركت كشيده است

كوتاه در همه صفاتش با فتحه كشيده مطابقت دارد و اختلاف آنها فقط در زمان تلفظ آنهاست كه گروه دوم از 
اما هر دو مصوت كوتاه يا كشيده از لحاظ ميزان ارتفاع زبان، محل . ر گروه اول استلحاظ طول كشش دو براب

  .توليد و شكل لبها كاملا يكسان هستند
بـراي همخـوان   . در ميان زبان شناسان عرب، براي واكه و همخوان اصـطلاحهاي مختلفـي وجـود دارد   

اصـطلاحهايي هماننـد    ،اي واكـه اطلاق مي شود و بر» ساكن«، »حبيس«، »صامت«اصطلاحهايي از قبيل 
  .كار برده مي شوده ب» اصوات علهّ«يا » اصوات لين«، »حركات«، »طليق«، »مصوت«، »صامت«

آنان . زبان شناسان پيشين عرب آن اندازه كه به همخوانها توجه نشان داده اند به واكه ها اعتنايي نكرده اند
اـل آنكـه در مـورد    . آورده اند ي مستقل و متمايز به شمارو آنها را اصوات كردههمخوانها را به تفصيل بررسي  ح

اـهراً دچاراشـتباه      . ه ها به يك بررسي سطحي و گذرا اكتفا كرده اندواك زبان شناسان قـديم در ايـن زمينـه ظ
حـروف  «را كه بـه آن  )  ]ū[يا  - Ī][واو - ]ā[الف(ديگري نيز شده اند و آن اين است كه آنها حركات كشيده 

» الـف «ز قبـل ا  در خـط عربـي   به همين دليـل . رده اند، اصوات همخوان به شمار آورده انداطلاق ك» مدي
) الف، واو، يا(حال آنكه . اند علامت كسره قرار داده» يا«و قبل از علامت ضمه » واو«علامت فتحه و قبل از 

اـن ايـن   ) اي(، )او(، )آ(نمادهايي براي واكه هاي بلند ) قاضي(، )يدعو(، )قام(ي مثل ر مثالهايد هستند و بي گم
و بـه همـين      وuw iyعبارت بوده اند از  Ī][ و] ū[زيرا در خط عربي قديم . ي استاشتباه ناشي از خط عرب

تـه انـد و    "ياء "جهت قبل از واو كه يك صامت است، ضمه و قبل از  كه يك صامت است كسره مي گذاش
عبدالتواب .و ء نيست  aمركب از ] ā[همزه است در حالي كه  الف نشانه چون. الف را با اينها قياس كرده اند 

هاي اين عيب موجود در خط عربي را بايد در خط نبطي كه خط عربي از آن گرفتـه شـده،    همعتقد است ريش
اـم     ـ� چه كوتاه و چه بلند  ـبا وجود آنكه واكه ها  .جستجو كرد تـري در هنگ نسبت به همخوانها از وضـوح بيش

 ش وضـع نكردنـد  اما اين گروه از ساميان، از همان ابتدا، علائمي براي آنها در خطوط خوي ،ندشنيدن برخوردار
  ). 451: 1367عبد التواب، (
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به ماهيت واكه يي صداهاي كشيده پي برده جنيّ ليل بن احمد، سيبويه، ابن در ميان قدما، كساني چون خ
 ،خليل بن احمـد . ناميده اند» حرف«هستند آنها را  اما چون اين صداها در نوشتار، داراي علامت معادل. بودند

اـ را      25حرف دانسته كه  29حروف عربي را  تـند كـه آنه تاي آنها داراي جايگاه تلفظ و مخرج معينـي هس
ه تاي ديگر چون داراي جايگاه تلفظ و مخرج مشخصي نيستند، آنها را حروف هوائي 4حروف صحيح ناميده و 
 از بقيه حروف متمايز دانسته  بدين ترتيب خليل اين چهار حرف را). الف و همزه - واو - يا: (ناميده كه عبارتند از

اگر چه تصور وي در . .بودو اين خود گواه آن است كه وي به وجود تفاوتهاي صوتي بين اين دو دسته پي برده 
اـه تلفـظ   چرا كه همزه داراي مخرج  مورد همزه با توجه به مطالعات زبان شناسان جديد درست نيست و جايگ

اـ  . مشخصي است كه همان چاكناي است سيبويه نيز همانند استادش خليل به تفاوت بين واكه ها و همخوانه
حـروف  «كشيده يا به تعبير قـدما،   اما حركات. اشاره نكرده است  ُـ،ـالبته او به حركات كوتاه ــَــِ. پي برده بود

ا يعني واكدار بودنشان و نيز آزادي عبور هوا از دهان بـدون  را تا حدي توصيف و به ويژگيهاي اساسي آنه» مد
  .برخورد به مانعي در هنگام اداي آنها، اشاره كرده است

اـره كـرده و ذكـر     با) يا - واو - الف(نيز در خلال بحث از آواها به تفاوت اين اصوات جنيّ ابن  بقيه آواها اش
او مـي  . باز است، و هيچ مانعي بر سر راه آنها وجود نـدارد كرده كه در تلفظ اين آواها، مجراي عبور هوا كاملاً 

كه » واو«و سپس » يا«، »الف«: حروفي كه مخارجشان گسترده تر است، سه تا هستند كه عبارتند از«: گويد
معناي اين عبارت آن است كه او بين واكه ها و ). 2/8: 1954ابن جني، ( »است» الف«گسترده ترين آنها 
او حتي واكه . قائل شده است كه اين تمايز بر اساس چگونگي عبور هوا به هنگام تلفظ آواستهمخوانها تمايز 

مقصود او آن است كه به همان اندازه  كه به . )126: 1376بوآس،(و همخوانها را همتراز هم دانسته است 
: ن مورد چنين مـي نويسـد  در اي. توجه داشت به همان ميزان نيز بايد به واكه ها اهتمام  ورزيد  همخوانها بايد

.. .حركت براي تحقق نيازمند حرف استرابطه حرف و حركت مانند رابطه محل با عرضَ است به همين دليل 
لذا مـي  . اما حركت هيچ گاه بدون وجود حرف تحقق پيدا نمي كند ،گاهي حرف بدون حركت يافت مي شود

عبد التواب، (لي كه آن را در خود جاي داده است توان گفت كه حركت به منزله حالّ است و حرف به مثابه مح
اـ سـخن     جنيّ ابن ). 450: 1367 فقط به تمايز ميان واكه و همخوان اكتفا نكرده، بلكه در مـورد واكـه ه

اـب  . د پي بـرده اسـت  جالبي گفته است و به نوعي به رابطه ميان واكه ها و حروف م نـاع سـر  «او در كت  هص
: اين حروف عبارتند از . حركتها جزئي از حروف مد و لين هستند«: ي گويددر مورد حركات چنين م» الاعراب

فتحـه، كسـره،   : سه تا مي باشند كه عبارتند از طور كه اين حروف سه تا هستند، حركتها نيز همان .الف، واو، يا
 است و نحويان قديم» واو«و ضمه بعض » يا«و كسره بعض » الف«او اضافه مي كند كه فتحه بعض . ضمه
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عنوان مي كنـد كـه اگـر    جنيّ ابن . ، فتحه را الف صغيره و كسره را ياء صغيره و ضمه را واو صغيره ناميده اند
از ). 1/19همان، . (يكي از آنها را اشباع كني بعد از آن حرفي توليد مي شود كه اين حركت جزئي از آن است

چرا كـه او ايـن   . حركات كوتاه پي برده بودبه تفاوت ميان حركات كشيده و  او توان دريافت كه اين سخن مي
ز كاتي مي نامد كه با حركات كوتاه جحركات را كه علماي پيش از وي حروف لين يا حروف مد ناميده اند، حر

  .آوا تفاوت ديگري ندارد (duration)در كميت و طول 
اـله    حائز اهميت بوده كه اجنيّ به نظر مي رسد موضوع طول واكه ها تا حدي براي ابن  اـليف رس و را بـه ت

يـده   . واداشته است» في مد الاصوات و مقادير المدات هرسال«مستقلي تحت عنوان  اـ نرس اين رساله بدست م
اـل بـراي        76اين رساله را در جنيّ ياقوت حموي ذكر كرده كه ابن . است صـفحه و بـه خـط فرزنـدش، ع

  ).12/113:حموي، بي تا(ابواسحاق بن احمد طبري نوشته است 

  يگاه توليد همخوانها نزد ابن جنيجا

بر خلاف آواشناسان معاصر كه در توصيف مخارج همخوانها از لبها شروع و به حلق منتهي مي شدند، قدما 
اـرج   جنيّ ابن . از حلق شروع و به لبها خاتمه مي دهندتوصيف خود را  يـف مخ نيز همانند خليل و سيبويه توص

آنها را نيز بر همين اساس يعني جايگاه توليدشان به صورت زير مرتب كرده  آواها را از حلق به لبها آغاز كرده و
  .)1/50:همان. (است

  .خ ق ك ج ش ي ض ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و  غ ء ا هـ ع ح
 .چه تعداد يكي استاگر . با ترتيبي كه خليل از حروف داشته در برخي موارد متفاوت استجنيّ ترتيب ابن 
همزه، «جنيّ را به دنبال آن آورده در حالي كه ابن » حا«را اول قرار داده، سپس » عين«خليل  به عنوان مثال

در ترتيب ابن » خا«آورده در صورتي كه » غين«را بلافاصله بعد از » قاف«خليل . را اول آورده است» الف، ها
ه را ترتيبي صحيح دانسته اما اگر چه ترتيب سيبويجنيّ ابن . فاصله انداخته است» قاف«و » غين«ميان جنيّ 

  .13ترتيب او در موارد اندكي نيز با ترتيب سيبويه متفاوت است
اـق نظـر     16براي حروف جنيّ ابن  مخرج قرار داده است كه امروزه اكثر زبان شناسان نيز با اين عـدد اتف
  :اما ترتيب اين مخارج بصورت زير است. دارند
  .است» همزه، الف، ها«از پايين و دورترين آن مخرج  اولين قسمت حلق - 1
 .است» حا«و » عين«از وسط حلق، مخرج  - 2
 .مي باشد» خا«و » غين«از دورترين نقطه حلق و اول دهان مخرج  - 3
 .از عقب زبان است» قاف«مخرج  - 4
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 .است» كاف«خرج قسمت پايين تر آن و نزديك تر به جلو دهان، م - 5
 .است» يا» «شين«، »جيم«ط كام بالا مخرج از حد فاصل ميان وسط زبان و وس - 6
 .ادا مي شود» صاد«از اول كناره زبان و قسمتي از دندانهاي آسيا كه در كنار آن است، مخرج  - 7
از بين ابتداي كناره زبان تا انتهاي تيغه زبان و آنچه روبروي آن از كام بالا قرار دارد، يعنـي  » لام«مخرج  - 8

 .پيشين ادا مي شودلثه دندانهاي آسياي كوچك، نيش و 
 .مخرج نون قرار دارد] بالا[از ميان تيغه زبان و لثه دندانهاي پيشين  - 9
. كمي به پشت زبان متمايـل اسـت  » را«جز آنكه مخرج . است» نون«همان مخرج » را«مخرج   - 10

  .است» را«مخرج  ،»لام«به سوي » نون«زيرا محل مخرج 
 . ادا مي شود» تا«، »دال«، »طا« از بين تيغه زبان و پايه دندانهاي پيشين، مخرج  - 11
 .است»سين«، »زا«، »صاد«ميان دندانهاي پيشين و تيغه زبان، مخرج   - 12
 .است» ثا«، »ذال«، »ظا«بين تيغه زبان و نوك دندانهاي پيشين، مخرج   - 13
 .قرار دارد» فا«از درون لب پايين و نوك دندانهاي پيشين بالا، مخرج   - 14
 .ن لبهاستاز ميا» واو«، »ميم«، »با«مخرج   - 15
 )53- 1/52همان، . (مخرج نون خفيفه از خيشوم است  - 16

بر اساس جايگاه توليد از آواهاي زبان عربي نموده، تقريبا مشابه همان جنيّ طبقه بندي و توصيفي كه ابن 
اـن آنه ـ   در . تلاف وجـود دارد ا اخ ـطبقه بندي و توصيف آواشناسان معاصر است و فقط در موارد معـدودي مي

. واها به راحتي مي توان اختلافات موجود ميان ديدگاهها را توجيه كرد و از آن چشم پوشـيد خصوص مخارج آ
ممكن است آواشناسي مجموعه اي از آواها را به . دليل آن هم تداخل و نزديكي شديد ميان مخارج آواهاست
دلايل اين را به مخرج ديگري نسبت دهد كه  آواها يك مخرج مشخصي نسبت دهد و آواشناسي ديگر همان

اـن   . مساله بيشتر به ملاحظه ها و تجارب شخصي مربوط مي شود با اين وجود به برخي از وجوه اخـتلاف مي
  :اين دو ديدگاه اشاره مي كنيم

و مطالعات آواشناختي نوين آن است كه او جنيّ ترين و بارزترين جنبه اختلاف در ترتيب مخرجي ابن  مهم - 1
را همراه با هم ذكر كرده است و آن دو را به يك مخرج يعني حروف حلقـي  » الف«و » همزه«در اين ترتيب 
به اعتبار اينكه واكه يعني مصـوت  » الف«آوايي حنجره اي است و » همزه«تي كه در صور. نسبت داده است

اـ  . صـحيح نيسـت  » ها«و » همزه«كشيده است، مخرج آن به حنجره نسبت داده نمي شود و آوردن آن با  ام
اـم تلفـظ آن  » الف«جنيّ مطالعات آواشناختي امروز برخلاف ابن   را در رديف واكه ها قرار مي دهد كه به هنگ
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واقعيت آن اسـت   . عبور نفس در حلق و دهان بدون هيچ گونه مانع يا حايلي در مجراي آن صورت مي گيرد
در عربي در پژوهشهاي زباني مشكلات زيادي در پي داشته و علماي عرب در » الف«و » همزه«كه موضوع 

 ـ    شايان ذكر است). 97: 1980بشر، . (تمايز دقيق ميان آن دو دچار اشتباه شده اند ي، كـه قبـل از ابـن جنّ
اـ «و » همـزه «را در كنار » الف«او نيز مخرج . سيبويه نيز دچار چنين خطايي شده بود ابـراهيم  . آورده بـود » ه

بـوده  » همـزه «تفسير كلمـه  » الف«شايد منظور سيبويه از «: انيس اين اقدام سيبويه  را چنين توجيه مي كند
اصطلاح غير مأنوس در بين محققان جديـد بـوده اسـت و     است و به نظر مي رسد كه در آن روزگار آن يك

توضيح دهد و آن نيز به » الف«يعني كلمه  ،سيبويه خواسته آن را با همرديفي كه شهرت بيشتري داشته است
اما نوزاد حسن احمد اين توجيه را  ،)105: 1384انيس، (» .داراي چند معناست» همزه«اين دليل است كه 
چون در ايـن  . ذكر نكرده است» همزه«را براي توضيح » الف«به اعتقاد وي سيبويه  چراكه. درست نمي داند

لأنّ الهمـزه  «از سويي اين گفته سيبويه . حرف باشد) 28(صورت مي بايست اصل حروف عربي نزد سيبويه 
 ها سفولاً و كذلك الهاءالف«او همان تاكيد مي كند كه مقصود » و انمّا الالف بينهما... أقصي الحروف و أشد «

  ).101: 1996حسن احمد، . (بوده است
اـد «مخرج جنيّ ابن . و معاصران اختلاف وجود داردجنيّ نيز ميان ابن » ضاد«در مورد تلفظ  - 2 را از » ض

دنداني «در صورتي كه اين آوا نزد معاصران آوايي . اول كناره زبان و بعد از آن موازي با دندانهاي آسيا مي داند
البته دليل اين اختلاف آن است كه ضادي كه امروزه در برخي مناطق عربي مثل مصر، شام، . تاس» لثوي –

. و قبل از او خليل و سيبويه توصيف نموده اند ، متفاوت اسـت جنيّ لبنان شنيده مي شود با ضاد اصلي كه ابن 
اـوت اسـت      اـ تلفـظ كنـوني آن متف يـس،  102: 1986مخزومـي،  .(به همين دليل تلفظ ضاد در قديم ب ؛ ان

1384 :48 -49.(  
را عقب زبان و قسمتي از كام بالا كه روبـروي آن مـي باشـد، قـرار داده، در     » قاف«مخرججنيّ ابن  - 3

واقع مي شود ) زبان كوچك(صورتي كه در آواشناسي معاصر به هنگام توليد اين آوا، عقب زبان در مقابل ملاز 
  .انفجاري محسوب مي شود امروزي آوايي » قاف«بنابراين . درو در اين هنگام هوا اجازه عبور از زبان را ندا

در واقـع او  . ميان دندانهاي پيشين و تيغه زبان است» صاد، زا، سين«معتقد است كه مخرج جنيّ ابن  - 4
اـيي لثـوي      . آنها را به تعبير امروزي آواهاي دنداني ناميده است اـ در تلفـظ امـروزي آواه در حالي كه اين آواه

اـن    جنيّ براين مي توان گفت كه نقاط اشتراك توضيحات ابن بنا.هستند اـ توصـيفات آواشناس از مخارج آواها ب
از مخارج جنيّ و جز در موارد ذكر شده، در مورد ساير آواها توصيف ابن . معاصر بيشتر از موارد اختلاف آنهاست
اـهدات  . با توصيف معاصران هماهنگ است يـاري بـي نظيـر    اين توصيفات او نشان دهنده قدرت مش و هوش

اوست كه علي رغم فقدان دستگاههاي علمي براي آزمايش صوت در آن دوره توانست به روش شنيداري كه 
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اـئل آوايـي متكـي     براساس تيز كردن گوش و ملاحظه مخرجهاي حروف و شيوه هاي توليد آنها و ديگر مس
ايي كه در مطالعات آوايـي جديـد   بود،توانست مخارج حروف را به گونه اي دقيق مشخص كند كه به مخرجه

  .تعيين شده، بسيار نزديك است

  آواهاي مجهور و مهموس

اـي واكـدار و       تـه آواه اـ بـه دو دس آواها را براساس لرزش يا عدم لرزش تارهاي صوتي به هنگام تلفظ آنه
اـي صـوتي در     ناي تول، آواهايي هستند كه در اث14آواهاي واكدار.آواهاي بيواك تقسيم مي كنند اـ، تاره يـد آنه

اي صـوتي بـه يكـديگر    بدين ترتيب هنگام انقباض و بسته شدن چاكناي، تاره. ارتعاش در مي آيد حنجره به
با عبور هوا از . از اين رو چاكناي تنگ مي شود، اما جريان هوا هنوز مي تواند از آن عبور كند. نزديك مي شوند

» واك«مي كنند كه آن را ظم مرتعش مي شوند و ويژگي خاصي را ايجاد اين مجرا تارهاي صوتي به طور من
همخوانهاي واكدار در زبان عربي بر اساس توصيف آواشناسي نوين عبارتند ). 20: 1384انيس، ( مي نامند

  .»ب،د،ض،ج،ذ،ز،ظ،ع،غ،م،ن،ل،ر،و،ي«از 
اما هنگام . ليد آنها، تارهاي صوتي به ارتعاش در نمي آيند، آواهايي هستند كه در هنگام تو15آواهاي بيواك

اـل م ـ   ي توليد اين آواها، هوا در حلق يا دهان لرزشهايي را ايجاد مي كند كه هواي بيرون آنها را به گـوش انتق
: آواهــاـي بيـــواك در زبــاـن عربـــي عبارتنـــد از). همــاـن( دهـــد و انســاـن آن صـــدا را مـــي شـــنود

  .»س،ك،ت،ف،ح،ث،ش،خ،ص،ق،ط،ء«
اـب    ] بيواك[و مهموس ] واكدار[طبقه بندي آواها به دو قسم مجهور  به سيبويه نسـبت داده شـده و در كت

اـ معلـوم نيسـت كـه ايـن دو      . خليل بن احمد هيچ گونه اشاره اي به اين تقسيم بندي نشده است» العين« ام
اـ اينكـه    اصطلاح نزد سيبويه معادل اصطلاحهاي واكدار و بيواك است كه آواشناسان معاصر به كار مي برند ي

  سيبويه مقصود ديگري از اين دو اصطلاح داشته است؟
مجهور حرفي است : ستبه نقل از سيبويه از مجهور و مهموس ارائه مي دهد چنين اجنيّ تعريفي كه ابن 

ينكه ه را بر موضع خود دارد و اين مانع از جاري شدن نفس همراه با حرف مجهور مي شود تا ايككه بيشترين ت
تكيه بر موضع تمام شود و صداي حرف جاري شود و مهموس حرفي است كه تكيه و استقرار آن در موضع و 

: 1954ابـن جنـي،   (هوا با مهموس جريان پيـدا مـي كنـد    بدين جهت نفس و . مجراي خود ضعيف است
1/69.(  
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واكدار ناميـده  ) ق،ط(ا را به جز جهور ناميده، امروزه اروپائيان و آواشناسان معاصر آنهمجنيّ ه ابن آواهايي ك
اـر  . مهموس ناميده، دقيقاً منطبق با اصطلاح اروپائيان يعني بيواك اسـت جنيّ اند، اما بقيه آواهايي كه ابن  معي

بدين ترتيب اگر نفـس  . و استادش سيبويه، جريان نفس يا توقف آن با حرف استجنيّ جهر و همس نزد ابن 
وس است ولي اگر جريان نفس در طي تلفظ حرف متوقف شود، صوت به همراه حرف جاري شود، صوت مهم

هور و مهموس از سيبويه در مورد تمايز ميان مج«: سيرافي ذكر كرده كه ابوالحسن نقل كرده كه .مجهور است
ت اخفا لحرف مهموس را در حالت اخفا مي تواني تكرار كني، ولي مجهور آن را نمي تواني با حا: پرسيدم، گفت

اـهده كـردي كـه ممكـن اسـت و      : را در حالت اخفاء تكرار كرد و گفـت » ت«سپس سيبويه . نيتكرار ك مش
  ).130- 129: 1986قدوري الحمد، (» .را تكرار كند ولي ممكن نشد» ط«و » د«خواست كه 

ت جهر و همس آوا مطالعات جديد آواشناسي ثابت كرده كه آگاه شدن بر وضعيت تارهاي صوتي در شناخ
اـ از   جنيّ ا گفته مي شود كه سيبويه و به تبع او ابن ام. ايفا مي كندا ر اصلينقش  در مطالعاتشان در مـورد آواه

ميان اصوات مجهور و مهموس غافل مانده بودنـد و  وضعيت تارهاي صوتي در حدوث جهر و همس و تمايز 
يش گرفته اند كـه  در پ را اين خود حاكي از آن است كه آنها در تمايز ميان مجهور و مهموس روش توصيفي

شان، آواهاي زبان را اما با اين وجود توانسته اند كه به روش خاص خود. بر اساس تجربه شخصي استوار است
اـت      به دو بخش مج اـ مطالع هور و مهموس تقسيم كنند و از اين طريق به نتايجي برسـند كـه در مجمـوع ب

اـ  كه قدما و در رأس ) ق، ط(ي آواها يعني البته اختلاف طبقه بندي در برخ. آواشناختي امروز منطبق است آنه
هور دانسته اند و آواشناسي نوين خلاف آن را ثابت كرده، دليل خطاي آنها نيست آنها را مججنيّ سيبويه و اين 

  .بلكه به تغيير تلفظ و دگرگوني اين آواها در بستر تاريخ بر مي گردد

  متوسطو  آواهاي شديد و رخو

اساس چگونگي عبور هوا هنگام تلفظشان صورت مي گيرد كه گاهي قبل از تلفظ  اين دسته بندي آواها بر
آواها، جريان هوا در مخرج آوا، كاملاً مسدود مي شود و گاهي اين انسداد جزئي است و گاهي نيز جريان هوا از 

پيشينيانش  نيز همانندجنيّ ابن .مسير خود منحرف مي شود و هوا از كناره هاي زبان يا خيشوم خارج مي شود
بـراي حـروف تقسـيم بنـدي     «: و متوسط تقسيم كرده است س آواها را به سه دسته شديد، رخوبر همين اسا

بين شدت و  » ةرخو«، »شدت«ديگري هم هست و آن  حروف شديد هشت . مي باشد» )متوسط( رخوةو ـ

الف، عين، يا، ميم، لام، « تاستنيز هشت  حروف بين شدت و رخوة» دال، تا، باهمزه، كاف، جيم، طا، «. تاست
  ).1/69: 1954ابن جني، (» بقيه حروف الفبا صفت رخوت دارندغير از اين حروف ذكر شده » نون، را، واو
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اـ  .صفتي است كه مانع از جريان يافتن صدا در مخرج خـود مـي شـود   «جنيّ نزد ابن  راي شدتآواي دا آي
ها كني، ر» ط«و » ق«پس از آن صدايت را در » ألشَّطّ«و » ألحقّ«: مشاهده نمي كني وقتي كه مي گويي 

ارائه مي كند و آواهايي را كه در ايـن مجموعـه   » شديد«از جنيّ تعريفي كه ابن  ).همان( »امكان پذير نيست
اـبق اسـت   16ذكر مي كند با اصطلاح انسدادي يا انفجاري اـن  . كه در آواشناسي نوين بكار مي رود، مط از مي

اـ   جنيّ جموعه آواهايي كه ابن م اـي  در مجموعـه آوا » ج«معتقد است كه داراي صفت شديده هسـتند تنه ه
داراي مميزهاي انسدادي و سايشي  كه به گونه اي توليد مي شود» ج«چرا كه  انسدادي امروز قرار نمي گيرد؛

بخش اول توليد است كه ابتدا در مسير جريان هـوا   در واقع مميزه انسدادي بودن ناظر بر. است 17)انسايشي(
. مانع ايجاد مي شود و سايشي بودن بر بخش دوم توليدي آواي مزبور است كه رهش هوا توام با سايش است

» ج«و بدين لحاظ . از صفت شديده در بردارنده بخش اول توليد اصوات استجنيّ به نظر مي رسد منظور ابن 
البته از سوي ديگر مي توان . شديده قرار مي گيردجنيّ آواهاي انسدادي يا به قول ابن نيز نزد او جزء مجموعه 
و تغييـر و  . در طول گذشته و در سير تحول زبان عربي دچار دگرگوني شده اسـت » ج«گفت كه تلفظ صوت 

و جنّـي  و بدين ترتيب بر ابن . در زبان عربي بر اساس قوانين آواشناسي قابل توجيه است» ج«تحول صداي 
  .را جزء آواهاي داراي صفت شدت قرار داده اند، ايرادي وارد نيست» ج«ديگر قدما در خصوص اينكه آنها 

اـني  . آوايي كه صدا در آن جريان دارد«عبارت است از جنيّ نزد ابن  ةاما آواي داراي رخو مگر نمي بيني زم
اـ  و مانند اينه» الَشُّح«، »الرَّش«، »الَمس«: كه مي گويي  اـن مـي   در ا، صداي خود را با سين، شين و ح جري

اـ صـــفت رخــوة  ). 1/70: 1954 ،جنّــي ابـــن (» بينــي  اــي بـ : عبارتنـــد ازجنّـــي نـــزد ابــن   آواهـ
  .»ف،ث،ذ،ظ،ز،س،ش،ص،ض،خ،غ،ح،هـ«

از ناميده مي شود عبور جريان هوا  18و آن چه در آواشناسي نوين سايشي همشترك بين صفت رخو ويژگي
از ميان آواهايي . ميان اندامهاي گفتاري بدون ايجاد مانع و تنها تشكيل مجراي تنگ جهت ايجاد سايش است

در مجموعه آواهاي سايشي قرار نمـي  » ض«قرار داده، تنها  در مجموعه آواهاي با صفت رخوةجنيّ كه ابن 
در » ضاد«ور كه قبلاً نيز اشاره شد تلفظ ط البته همان. امروزه اين آوا جزو آواهاي انفجاري ذكر مي شود. گيرد

  19.گذشته با تلفظ كنوني آن متفاوت بوده است
نـاختي  را به آنها اطلاق كرده و در» حروف متوسطه«اصطلاح جنيّ در مورد آواهايي كه ابن  مطالعات آواش

دارند و نه داراي شدت هستند، نكات  رخوةفت نوين به آنها آواهاي روان گفته مي شود، يعني آواهايي كه نه ص
  :زير قابل توجه است
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اما در مطالعات آواشناختي معاصـر  . آن را جزو آواهاي متوسط قرار داده استجنيّ عين، آوايي است كه ابن 
عده اي در خصوص اين آوا متوقف شده اند و دادن حكم . در مورد اين آوا ميان آواشناسان اختلاف وجود دارد

چون تجربه چنداني درباره آواهاي حلقي وجود ندارد نمـي تـوانيم   «. را به تجارب آينده موكول كرده اندنهايي 
بلكه ثبوت اين نظريه را به آينـدگان وا   )مقصود صفت متوسط بودن آن است(چنين صفتي دارد » ع«بگوييم 

او عنوان مي كند كه . ردشبهه وجود دا» ع«كمال بشر معتقد است كه در ). 25: 1384انيس، .(»مي گذاريم
عين اگر جزو آواهاي احتكاكي باشد از نظر ميزان سايش كمترين درجه را دارد به همين دليل است كـه قـدما   

عده اي نيز همانند محمود فهمي الحجازي ). 121: 1980بشر، (آن را به آواهاي متوسط ملحق ساخته اند 
  .آواهاي سايشي ذكر كرده اندرا جزو » ع« )130 :1979(و تمام حسان ) 56: 1978(

همانطور » الف«ولي واقعيت آن است كه . قرار داده) روان(را نيز در رديف آواهاي متوسط » الف«ابن جني، 
است او در توصيف مخرج اين آوا دچار خطا ) واكه ها(كه قبلاً اشاره شد، جزو همخوانها نيست بلكه از حركات 

اصـطلاح  » ر«امروزه به . با آواشناسان معاصر منطبق استجنيّ بن توصيف ا» ر«و » ل«در مورد . شده است
زبان حالتي به » ل«زيرا هنگام توليد . اصطلاح آواي كناري يا جانبي اطلاق مي شود» ل«آواي لرزشي و به 

نيـز  جنّـي  لازم به ذكر است كه ابـن  . خود مي گيرد كه جريان هوا از دو طرف زبان به خارج جاري مي شود
آن را صوتي » لام«ون در بيان صفت پي برده بود، چ» ر«و لرزشي بودن  »ل«ه ويژگي جانبي بودن ظاهراً ب

منحرف توصيف مي كند كه به دليل وجود مانع در مسير جريان هوا، صدا از لبه هاي باريك كناره زبان خارج 
از كلمـه  جنيّ ود ابن و احتمالاً مقص ز مجراي خود منحرف شده باشددرست مثل اين است كه هوا ا. ي شودم

زيرا هنگامي كه بر آن وقف « . را آوايي مكرر ناميده است» ر«او . منحرف، همان ويژگي جانبي بودن آوا باشد
در آواشناسـي نـوين صـفت    ). 1/73: 1954ابن جنـي،  ( ن به خاطر تكرار اين آوا مي لرزدمي كني سر زبا

  .تكرار را مي توان با لرزشي يكسان دانست
ان دو آواي البته امروزه عده اي از آواشناس ـ. را نيز جزو آواهاي روان مي داند» م،ي،و،ن«آواهاي جنيّ ابن 

اـن، .(را نيز در رديف آواهاي روان قرار مي دهند »ي«و » و« اـيد دليـل آن گسـترده    ). 119: 1979حس ش
اـن شنا اما آوا. بودن مخرج اين دو آوا نسبت به ديگر آواها باشد » ل«و » ر«سـي فقـط   هاي روان در متون زب

امروزه اين دو . نيز مي شود» ن«و » م«امل باشد كه ش)  sonorant(احتمالاً مقصود آنها آواهاي رسا  .هستند
نيم (اصطلاح اشباه الحركات » ي«و » و«قرار مي دهند و به ) خيشومي(آوا را جداگانه تحت عنوان آواهي انفي

  .اطلاق مي شود) واكه ها
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  و انفتاح 20اطباق

اـي مطبقـه و    جنيّ ن اب تـه آواه در يك تقسيم بندي ديگر و بر اساس رابطه زبان با كام، آواها را به دو دس
اـ  ).71- 1/70: 1954ابـن جنـي،   (آواهاي منفتحه تقسيم مي كند  اـي مطبقـه عبا   ايـن آواه رتنـد از  آواه

اـ آواهايي ه. »ص،ض،ط ،ظ ،«: اـن   ستند كه هنگام اداي آنها، انتهاي زبان به طرف نرمكام ب لا مـي رود و زب
صفت اطباق را در آواشناسي نوين بايستي در مميزه توليد دومين يافت، كـه بـه   . حالتي مقعر به خود مي گيرد
. هاي مختلف در زبان عربي ظاهر مي شـود لقي شدگي با توجه به لهجه و گويشصورت نرمكامي شدگي يا ح

ستند، آواهايي هستند كه به هنگام اداي آنها انتهاي كه منفتحه ه اي مطبقه، بقيه آواهاي زبان عربيبه جز آواه
آواها را در يك تقسيم بنـدي ديگـري   جنيّ ابن . زبان از نرمكام فاصله مي گيرد تا صدا از ميان آنها خارج شود

اـن،  (ستعليه و منخفضه تقسيم كرده استنزديك است به دو دسته آواهاي مت كه به تقسيم بندي فوق نيز هم
اـم  استعلاء يع). 71 اـي مسـتعليه نـزد او عبارتنـد از     . ني بالا رفتن زبان هنگام تلفظ حرف به سـمت ك : آواه
به جز آواهاي مستعليه بقيه آواها داراي صفت استفال هستند كه در اداي آنها انتهاي . »ص،ض،ط،ظ،خ،غ،ق«

  .زبان به سمت پايين دهان تمايل دارد

  آواهاي اصلي و فرعي

پديده  و صفات آواها كه در دستگاه نوشتاري داراي نشانه بودند به توصيفپس از بررسي مخارج جنيّ ابن 
او همانند سيبويه . كه در نظام خطي هيچ نشانه اي نداشتند و تنها در گفتار ظاهر مي شدند ه استپرداخت هايي
لـي، حـروف    29 حرف زبان عربي را حروف اصلي مي داند، سپس بيان مي كند كه در مقابل اين حروف اص
به آواهاي فرعي تيزبينانه نگرسته است و آنها را بـه دو دسـته مستحسـن و غيـر     جنيّ ابن . دراد دعي وجوفر

  .مستحسن تقسيم كرده است
حروف فرعي مستحسنه، حروفي هستند كه در قرائت قرآن كريم و اشعار و كلام فصيح به كار مي روند و 

ن خفيفه، همزه مخففه يا همزه بين بين، الـف امالـه   نو: حرف است 6تعداد آنها . باعث زيبايي كلام مي شوند
حروف فرعي غير مستحسن، حروفي هستند كه در قرآن . به جيم، صاد مايل به زا، الف تفخيمشده، شين مايل 

اـف  «:حرف است و عبارتند از  8تعداد آنها . و شعر بكار نرفته اند و فقط در محاورات و گفتار ظاهر مي شوند ك
م مايل به كاف، جيم مايل به شين، ضاد ضعيف، صاد مايل به سين، طا مايل به تا، ظا مايـل  مايل به جيم، جي
  ).51: همان( »به ثا، با مايل به فا
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اـ را  ه ب. برخي از اين حروف غير مستحسن امروزه بر گفتار عرب حاكم است گونه اي كه برخي از آنها آواه
طا را مثل تا، صاد . نادرست و بي دقت ادا مي كنندستند،هكه داراي مشخصه اطباق و تفخيم  را بويژه آواهايي

را بدون در نظر گـرفتن  » ر«و گاهي برخي از آنها تلفظ مي كنند را مثل سين، ظا را مثل زا و ضاد را مثل دال 
: 1980بشـر،  ( يم ادا شود با ترقيـق ادا مـي كننـد   كار رفته كه بايد به عنوان مثال با تفخه بافتي كه در آن ب

اگر اطباق «: وضعيت تلفظ برخي از آواها را در آينده با اين كلام پيش بيني كرده استجنيّ گويي ابن . )174
زيـرا حـرف ديگـري در    . نبود طا به دال، صاد به سين، ظا به ذال تبديل مي شد و ضاد از گفتار خارج مي شد

  ).1/270: 1954ابن جني، (» نيست مخرج ضاد به جاي آ ن
تـادش سـيبويه و   جنّـي  اين است كه طبيعت توصيف آواهاي زبان عربي توسط ابـن  تر  اما نكته مهم و اس

يـ  ه انـد چراكـه امـروزه    دتقسيم آنها به اصول و فروع همان چيزي است كه امروزه آواشناسان جديد به آن رس
. يا واجگونه ناميـده انـد   22فونرا آلو)رت گفتاري آواهاي اصلي صو(و آواهاي فرعي  21آواهاي اصلي را فونيم

  .مفهوم اساسي نظريه فونيم پي برده بودنزد غربيها به  قرنها پيش قبل از ظهور آ نجنيّ بنابراين ابن 
اـ تكـواژ مـي گـردد و از راه       يصداها با نقش زبان اـن دو واژه ي ، يعني صداهايي كه موجب تمايز معنـي مي

هر واج . بازشناخته مي شود، اصطلاحاً واج ناميده مي شود مشخصه هاي آوايي اساسي از ديگر صداهاي زبان
به صورتهاي گوناگوني كه همه با هم هسته مشترك و در نتيجه شباهت آوايي زيادي دارند به تلفـظ در مـي   

به . و سبب تمايز معني نمي شودندارد  يآيد، ولي تفاوتي كه در صورتهاي گوناگون آن مشاهده مي گردد، نقش
بـه عنـوان    ).6و 57: 1374الديني،  همشكو(گون هر واج، واجگونه هاي آن گفته مي شود صورتهاي گونا

صورتهاي آوايي مختلفي » ن«به تعبير ديگر . واجي است كه داراي مجموعه اي از واجگونه هاست» ن«مثال 
أن « در » ن«با مخـرج  » نحَن«به عنوان مثال در آغاز » ن«مخرج . دارد كه بواسطه آنها به تلفظ در مي آيد

و اين همان چيزي است كه زبان شناسان امروزه به آن پي برده اند در حالي . متفاوت است» أن ظهر«و » ثاب
» عن«و » من«ساكن به عنوان مثال در » ن«: قرنها پيش به اين نكته اشاره كرده و گفته استجنيّ كه ابن 

اما مخرج . شوند شوند و به يك شكل نوشته مي يده ميهر كدام نون نام» نفَر«و » نعَم«متحرك در » ن«و 
  ).1/22: 1954ابن جني، . (»نون ساكنه از خيشوم و نون متحرك از دهان است

توصيف ابن جني، نشان دهنده آن است كه او بر اين مساله آگاهي داشته كه يك واج گاهي مشـتمل بـر   
مي كند و تنوعات آوايي يـك واج،   بيش از يك صوت است كه هر صوتي از آن در محيط آوايي خاصي بروز

  .واحدهاي مستقل آوايي را تشكيل نمي دهند
به گفتـه  . تا حد زيادي به مفهوم واج به عنوان عناصري كه مميز معنا هستند، نزديك شده استجنيّ ابن 

اـب  - 1: معاصران تمايز ميان معاني واژه ها به سه صورت است افـزايش   - 2 ؛جايگزيني مثل ناب و راب و ث
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بـويژه  جنيّ ابن ). 158: 1980؛ بشر، 127: 1979حسان، (كاهش مثل كررّ و كرّ  - 3 ؛ثل مد و مددم
» سعد«و » صعد«بر نوع اول تاكيد كرده و ملاحظه كرده كه به عنوان مثال تفاوت در معناي ميان واژه هاي 

  .يا عكس آن ايفا مي كند» ص«با » س«به اختلافي بر مي گردد كه جايگزيني 

  ا در ساختار واژهآواه

هر  داگانه و تك تك بررسي كرده و بهآواها را به طور ج» هسر الصناع«علاوه بر آن كه در كتاب جنيّ ابن 
اـن در داخـل    آوايي باب مستقلي را اختصاص داده، در همين كتاب و ديگر كتابهايش آواها را در حالت تركيبش

كيب آواها يا به تعبير خود او تركيب حروف در ساختار كلمه براي تر به عنوان مثال . ستواژه نيز بررسي كرده ا
اـع دو حـرف    «: او مي گويد. عربي قاعده اي را ذكر كرده است تركيب حروف بعيد المخرج بهتر اسـت و اجتم

ذكـر كـرده،   جنّـي  قاعده اي كه ابـن  ). 1/75: 1954ابن جني، (» قريب المخرج بويژه حلقي ناپسند است
بدان كه بهترين ساختها آن است كه «بن دريد نيز قبل از او به اين مساله پي برده بود جديد نيست بلكه حتي ا

اين قاعده نزد خليل نيز مجهول نبوده ). 1/194: سيوطي، بي تا( »يب حروف بعيد المخرج ساخته شوندبا ترك
در آن دو حـرف  الفاظي كه : توجهش را بيشتر معطوف به حروف حلقي نموده و گفته استجنيّ اما ابن . است

غالباً حروف حلقي پشت سر هم تكرار نمي شوند مگر آنكه  .هالمهه، الفه: مثل. كم كاربردند حلقي تكرار شوند،
به گفته او جمع ميان حـروف قريـب المخـرج    . ، فاصله ايجاد كندميان آنها حرفي كه مخرجش متفاوت است

ث واضح لنفور الحس عنه و المشقة علي الـنفس  و هذا حدي« .باعث مي شود كه تلفظ آنها ثقيل و دشوار شود
  ).1/54: ابن جني، بي تا(» لتكلفه
با اين كلام به پديده معروفي اشاره مي كند كه امروزه در محافل زبان شناسي معروف است و آن جنيّ ابن 

  .اينكه انسان در تلاش عضلاني براي تلفظ و فراگويي به اقتصاد و كم كوشي تمايل دارد
او در بررسي فرآيندهاي اشتقاق . به همين حد محدود نمي شودجنيّ واجشناختي ابن  - واشناختيمطالعات آ

اـم   « در واقع . اكبر به اثرات متقابلي كه اصوات در مجاورت يكديگر بر هم دارند، توجه نموده است اـ هنگ آواه
بـه يـك نـوع از همگـوني و      و در تأثير پـذيري از همـديگر،   ر در گفتار، از هم اثر مي پذيرنداتصال به يكديگ

هم «مي توان اين تأثيرپذيري را . مشابهت مي رسند كه بر اثر آن در صفات و مخارج به هم نزديك مي شوند
و كساني كه بعد جنيّ سيبويه و ابن ). 163: 1384انيس، (» ميان آواهاي زبان ناميد» 23آوايي يا همگوني

  ).182: همان( ناميده اند» تقريب«و گاهي نيز » ارعهمض« را ) همگوني(از آنها آمده اند اين پديده 
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به مواردي از جانشيني اشاره مي كنند كه در واقع فراينـد همگـوني را   جنيّ بواس و ديگران به نقل از ابن 
اـس    / n/همخـوان  . تلفظ مي شود» عمبر«كه به صورت » عنبر«مثلاً كلمه . نشان مي دهد در عنبـر بـر اس

كه يك واج دو لبي است همگون شده و يك خيشـومي دولبـي   / b/و با  24يشروفرآيند همگوني همخوان پ
  ).98: 1380حق بين، ( مي سازد/ m/يعني 
در واقع ). 127 :1376بوآس، (نيز وقوف داشته است  26و آهنگ 25بر اهميت و نقش تكيهجنيّ ابن 
و همانطور ). 94: 1380ق بين، ح( استنجيري را در تحليل هاي خود لحاظ مي نموده يزه هاي زبرزاو مم

در واقـع  . ه اسـت كه قبلاً اشاره شد او دستگاه گفتار را در انسان با دو ساز ني و عود به طور دقيق مقايسه كرد
  . موسيقيايي مقايسه كرده است گفتاري را در توليد كلام و ادوات موسيقي ياد شده را در ملوديهاي دستگاه

و آهنگ توجه نداشته و اصطلاحات رايج اگر چه همانند ديگر پديده هاي صوتي به تكيه جنيّ بنابراين، ابن 
  .امروزي را به كار نبرده اما از اين پديده ها غافل نبوده است

  نتيجه

 ـدر اين جستار سعي بر آن بود تا شمايي هر چند كوچـك از تلاشـهاي ابـن     در زمينـه آواشناسـي و   ي جنّ
در چارچوب آواشناسي جنيّ طور كه اشاره شد، بخشي از مباحث آوايي ابن  همان. واجشناسي عربي ارائه گردد

(phonetics)  و بخشي ديگر در حوزه علم واج شناسي(phonology) با توجه به مباحـث  . جاي مي گيرند
اين مساله آگاه بودند كه زبان نظامي مبتني بر اصل  از جنيّابن ياد شده مي توان گفت كه قدما و در رأس آنها

اـي آوايـي را ابتـدا بـه صـورت       جنّـي  ابن . روابط است و ساختار اين نظام را آواها تشكيل مي دهند پديـده ه
اـبراين قسـمت   . ه اسـت پژوهشهاي توليدي سپس به صورت پژوهشهاي فيزيكي و شنيداري بررسي كـرد  بن

و آن علمي است كه امروزه  جددر چارچوب علم آواشناسي توليدي مي گنجنيّ  عمده اي از مباحث آوايي ابن
آواشناسي توليدي به مطالعه و توصـيف  . آواشناسان بيش از آواشناسان اكوستيك و شنيداري به آن توجه دارند

ه بـه نقـش   علي رغم آنكجنيّ ابن . مي پردازد هاآواهاي زبان براساس اندامهاي گفتار و نقش آنها در توليد آوا
اـ حـد    تارهاي صوتي در توليد آواها آگاهي نداشت، اما نتايجي كه در زمينه توصيف آواها به آنها دست يافته، ت
اـيل پيشـرفته هسـتند، نزديـك اسـت       . زيادي به توصيف آواشناسان معاصر كه مجهز به آزمايشـگاهها و وس

وش پژوهش جزء بهترين فعاليتهاي زباني به مطالعات آوايي او علي رغم پراكنده بودن به لحاظ شيوه تفكر و ر
تلاش او . و اسلوبش در اين زمينه اسلوبي صحيح بوده كه با طبيعت ماده زباني همگام بوده است ار مي رودشم

عرب در زمان خودش كاري علمي و مطلوب بوده كه بر اساس روش سماع و در برشمردن آواهاي شنيداري 
تعليلاتي كه صرف و نحو و علوم ديگـر مملـو از    و ستوار بوده و از تاويلاتمشاهده مستقيم و استقراء حقايق ا
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بدين ترتيب مي توان گفت كه روش او در توصيف آواهاي زبان، روشـي توصـيفي   . آنهاست، بدور مانده است
بوده كه در رسيدن به احكام عمومي به استقراء علمي منظم استناد داشته و دو شـرط اساسـي بـراي اسـتقراء     

روش مشاهده شخصـي يكـي از روشـهاي    . ي كه همان مشاهده و تجربه است، نزد او فراهم بوده استعلم
اـد  او بواسطه اين روش . تثبيت شده در بررسي زبان است ساده برخي قوانين آوايي مثل قانون سهولت و اقتص

خود درك كرده بود او اهميت زبان گفتاري را در روش توصيفي . در تلاش عضلاني براي توليد آوا را شناخت
  . و در استقراء اصول زباني و توصيف سطوح زباني بر آن تكيه مي كرد

جا مطـرح  اجشناسي وسيع تر از آ نچه در ايندر زمينه آواشناسي و وجنيّ يقيناً گستره كوششهاي علمي ابن 
ي و واجشناختي ابن در اين مقاله صرفاً هدف نگارنده آن بود كه جايگاه پژوهشهاي آواشناخت. گرديد، مي باشد

چرا كه وظيفه ما ايجاب مي كند كه اين ميراث عظيم را احياء . در ميان مطالعات آوايي معاصر تبين شودجنيّ 
اـن    به كنيم و نشان دهيم كه چگونه علماي مسلمان با تيزبيني و ژرف نگري بسياري از نكاتي كه اكنـون زب

  .ودندشناسان بدان رسيده اند، در آن دوره دست يافته ب

  يادداشتها

1. phonetics 
2. linguistics 
3. Ferdinand de saussure 
4. onomatopoeia 
5. withney 

اـر عمـر، دراسـة الصـوت اللغـوي،      46- 40 صحق شناس، آواشناسي، ص: براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به. 6 ؛ مخت
- 93 ص؛ مهري باقري، مقدمات زبان شناسـي، ص ـ 20- 18 ص؛ انيس، آواشناسي زبان عربي، ص82- 80 صص
95.  
اـ       . 7 يـن معروفنـد كـه در عربـي بـه آنه از شانزده دنداني كه در هر آرواره قرار دارد، چهار دندان جلويي به دندانهاي پيش
يـن دوم و در      . گفته مي شود» ثنايا« اـ در فارسـي، پيش در كنار دندانهاي ثنايا، چهار دندان ديگر نيز وجود دارد كـه بـه آنه

اطـلاق  » انياب«در كنار رباعيات نيز، دندانهاي نيش واقع شده اند كه در عربي به آنها  و. گفته مي شود» رباعيات«عربي 
بر آنها اطلاق مي شود و بالاخره دندانهايي » أضراس«مي شود و پهلوي آنها، دندانهاي آسيا واقع شده اند كه اصطلاحاً 

  .گفته مي شود» نواجذ«كه در عربي به آنها كه در انتهاي سلسله دندانها قرار دارد، دندانهاي عقل ناميده مي شوند 
خليل بن احمـد فراهيـدي بـوده    » ني«ظاهراً پيش از ابن جني، مبدع تشبيه و انگاره سازي دستگاه صوتي انسان به . 8

  . است
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تـه   ،حركات نرمكام به سوي بالا. ن كام است كه متحرك و داراي انعطاف استيسدر واقع نرمكام جزء پ. 9 منجر به بس
ولي هنگام پايين آمدن آن، حفره هاي بيني و دهان و حلق به هم . راه عبور هوا از طريق حفره هاي بيني مي شودشدن 

  ).49- 48: 1998حركات، . (مربوط مي شوند
  : در بيان راز اختلاف آواهاي توليد شده از طريق اندامهاي گويايي مي گويدجنيّ ابن . 10
مرسل سمعت له صوتاً فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه و هو  ربةالضارب إذا طو نظير ذلك ايضاً وتر العود، فانّ « 

بـعه مـن أول الـوتر تشـكلت لـك أصـداء        أدي صوتاً آخر، فان أدناها قليلاً سمعت غير الاثنين، ثم كذلك كلما أدني إص
اـ أدا مختلفة، إلا أن الصوت الذي يؤديه الوتر غفلاً غير محصور تجده بالإضاف أملـس  ه و هـو مضـغوط محصـور    ة إلي م

فالوتر في هذا التمثيل كالحلق و الخفقة بالضرب عليـه  . مهتزاً، و يهتلف ذلك بقدره قوة الوتر و صلابته و ضغطه و رخاوته
يعترضـه  كأول الصوت من أقصي الحلق و جريان الصوت فيه غفلاً غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة و ما 

اـك       من الضغط و الحصر با تـلاف الأصـوات هن اـطع و اخ لأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج الحـروف مـن المق
  . »كاختلافها هنا

11. vowels 
12. consonant 

  4/431: 1991سيبويه، : ع كنيد بهبراي مقايسه رجو. 13
14. voiced 
15. voiceless 
16. plosive 
17. affricate  

مـردم مصـر   » جيم«جيم با صفت شدت خالص كه همان  - 1: وجود دارددر حال حاضر از نظر آواشناسي سه نوع جيم 
جيم مركب از شـدت و رخـوت    - 2؛تلفظ مي شود كه مخرج آن انتهاي زبان و كام است» گ«است و صوت آن شبيه 

اـ    - 3 ؛كه اين دو صفت با هم در آن وجود دارد كه آن را جيم فصيح نام نهاده اند و مخـرج آن سـختكام اسـت    يـم ب ج
يـس،  (تلفظ مي شود و مخرجش سختكام اسـت  » ژ«وت خالص كه آن جيم تلفظ مردم شام كه به صورت صفت رخ ان

1384:174.(  
18. fricative 

؛ 11 .گشتر، التطور النحوي للغة العربيـه ؛ بر97و  93بهنساوي، علم الأصوات، : وع كنيد بهبراي مطالعه بيشتر رج. 19
  50 - 45 صص انيس، آواشناسي زبان عربي،

20. velarization 
21. phoneme    
22. allophone  
23. assimilation 
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 اول

 ـ   . 24 ذيري را گاهي دو آواي زبان در كنار هم قرار مي گيرند و آواي اولي از دومي تاثير مي پـذيرد و ايـن نـوع از تاثيرپ
  .مگوني پيشگرا ناميده اندو گاهي آواي دومي از اولي تأثير مي پذيرد كه اين تأثيرپذيري را ه همگوني پسگرا ناميده اند

25. stress  
26. intonation 
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